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V یادداشت دبیر مجموعه

یادداشت دبیر مجموعه

»مطالعـات علـم و فنـاوری« نـام قلمـروی میان رشـته ای اسـت کـه در زیـر چتـر آن 
رشـته های گونا گونـی فعالیـت می کننـد: تاریخ و فلسـفۀ علـم و فنـاوری؛ مطالعات 
علم، فناوری و جامعه؛ جامعه شناسی علم، فناوری و معرفت؛ سیاست گذاری علم 
و فنـاوری؛ مطالعـات فمینیسـتی علـم و فنـاوری؛ ارتباطات علم و فنـاوری و … . 
هدف از شکل گیری چنین قلمروی در دوران جنگ سرد عمدتاً بررسی این موضوع 
بود که چگونه بافت، شـرایط و ارزش های اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی و جنسیتی 
بر پژوهش های علمی و نوآوری های فناورانه اثر می گذارند و متقابلًا چگونه علم و 
فناوری این بافت، شرایط و ارزش ها را تغییر می دهند. به بیان دیگر، هدف از چنین 
مطالعاتی آن است که نقش علم و فناوری به عنوان پدیده هایی زمینه مند و بافت مند 
در بسـتر بزرگ تر پدیده های فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی بررسـی شود. 
پیش فرض این دسـت مطالعات آن اسـت که می توان تأثیر آنچه را سـابقاً در ارتباط 
بـا علـم و فنـاوری »بیرونـی« تلقی می شـد بر روش، محتـوا و دسـتاوردهای این دو 
حوزه دید؛ هرچند میزان و نحوۀ این اثرگذاری و صورت بندی دقیق آن خود یکی از 
پرسش های اصلی این حوزۀ مطالعاتی است که پژوهشگران بر سر آن توافق ندارند.
پژوهش های دانشگاهی در قلمرو مطالعات علم و فناوری را می توان به دو دستۀ 
اصلی تقسیم کرد. یکی آنهایی که به ماهیت علم و فناوری و و رویه های عملیِ موجود 
در آنها می پردازند، و مثلًا پرسش هایی از این دست را پیش می کشند: چه چیز سبب 
می شود واقعیات علمی اعتبار یابند، چگونه رشته ها و شاخه های جدید در جهان علم 
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ایجاد می شوند، آیا نسبت و ربطی میان علم و دین یا میان علم و جنسیت وجود دارد 
و … . دستۀ دوم پژوهش هایی است که موضوع اصلی آنها اثرگذاری علم و فناوری 
بر جامعه، کنترل و تسلط بر این دو حوزه و ریسک ها و خطراتی است که از ناحیۀ 
علم و فناوری به جامعه و ارزش های مدنی تحمیل می شود. در اینجا، پرسش هایی 
از این دست مطرح است: دولت ها چگونه باید بودجه های مربوط به علم و فناوری 
را تخصیـص کننـد، در تصمیم گیری هـای علمی و فناورانه چه کسـانی و چگونه باید 
مداخله کنند، متخصصان تا چه اندازه باید اطلاعات تخصصی مربوط به فناوری های 

جدید را در اختیار عموم قرار دهند و … .
ماهیت میان رشته ای این حوزۀ مطالعاتی، که ا کنون در بسیاری از دانشگاه های 
جهان تدریس می شـود، نشـان می دهد که برخورداری از تخصص در رشـته ای علمی 
برای داشـتن دیدی درسـت در خصوص رابطۀ علم، فناوری و جامعه کافی نیسـت؛ 
و لازم اسـت کسـانی بـرای رویارویـی عقلانـی بـا بحران هـا و منافع ناشـی از علم و 
فناوری به دانشی فراتر از رشته های علمی مجهز باشند و از راه به کارگیری این دانش 

میان رشته ای بتوانند در چالش های پیشِ رو نقشی فعال ایفا کنند.
بـا توجـه بـه قلّـت منابـع موجود و با توجه به بی مهری بسـیاری از دانشـکده ها و 
رشته هایی که می توانند در این حوزه فعالیت کنند، بر آن شدیم در مجموعۀ »مطالعات 
علم و فناوری« آثاری اثرگذار، اعم از ترجمه و تألیف، در اختیار خوانندگان قرار دهیم 
تا از این راه درک و دانش عمومی، چه دانش شهروندان و چه دانش تصمیم گیران و 

سیاست گذاران، از این حوزۀ مطالعاتی افزایش یابد.

حسین شیخ رضایی
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پیش گفتار 

قرن نوزدهم را می توان مرحله ای مهم از سـیر تکاملی فیزیک دانسـت. این مرحله 

بین دو نقطۀ عطف از تحول فیزیک قرار دارد: از یک سو، در قرن هجدهم فیزیک 

کلاسیک و برنامۀ تبیین های مکانیکی مسلط شده است؛ و از سوی دیگر، در اوایل 

قـرن بیسـتم شـاهد پیدایـش دو انقـلاب بزرگ کوانتومی و نسـبیتی هسـتیم. کتاب 

حاضر قصد دارد تحولات اساسی این دوره را به شکلی در دسترس خواننده قرار دهد 

که توجه او را بیشتر معطوف به بنیان های هستی شناختی و فلسفی و نحوۀ تعامل 

فیزیک و متافیزیک کند. به عبارت دیگر، این کتابْ تعامل فیزیک و فلسفه را در 

زمینۀ تاریخی فیزیک قرن نوزدهم دنبال می کند.
ازآنجاکـه رجـوع مـا بـه تاریـخ علـم از منظـر تعامـل فیزیـک و فلسـفه صـورت 
می گیرد، ابتدا ملاحظاتی تاریخ نگارانه را در این زمینه بیان می کنیم. سپس در فصل 
دوم به اهمیت و نقش متافیزیک برای علم، در شـکل گیری برنامه های پژوهشـی، 
می پردازیـم. در فصل هـای بعـدی، مصادیـق تعامـل فیزیـک و فلسـفه را در زمینـۀ 
تاریخـی تحـولات علـم فیزیک در قرن نوزدهم پـی می گیریم و خصوصاً بر تغییراتی 
کید می کنیم که در پرتو این تحولاتِ نظری رخ داده و همچنین تغییراتی  مفهومی تأ
کـه در هستی شناسـی نظریه هـا پدید آمده اسـت. هرچند بـرای توضیح این تحولات 
به منابع مختلفی رجوع شده، و برخی منابعْ بیشتر و برخی کمتر مورد ارجاع بوده 
اسـت، اما روایت این کتاب کاملًا مطابق روند بازسـازی و ادبیات موجود دربارۀ 
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آنها طرح نشـده اسـت، زیرا تلاش بر این بوده که مطالب ذیل چهارچوب نظری و ف

فلسفی مختار کتاب روایت شود.
 فصـل سـوم بـه تأثیـر مکانیک گرایـی در وحدت بخشـی بـه حوزه هـای مختلـف 
فیزیـک )مکانیـک و گرمـا و نور و الکتریسـیته و مغناطیس( می پـردازد. درواقع، 
ایـن فصـل نشـان می دهـد که این وحدت بخشـی هم در عرصۀ هستی شناسـی و هم 
فرمالیسـم ریاضـی موجـب پیامدهای مهمی شـده اسـت. در فصل چهـارم، توضیح 
می دهیم که چگونه ضمن حفظ آموزۀ روش شـناختی وحدت بخشـی، هستی شناسیِ 
نظریه ها با کنار گذاشتن سیالاتِ سنجش ناپذیر و اهمیت پیدا کردن »انرژی« دچار 
تحول شد. فصل پنجم به توضیح تأثیر همان نگرش مکانیک گرایانه در تلاش برای 
تبییـن قوانیـن پدیدارشناسـانۀ ترمودینامیک می پـردازد. در این فصل، به چگونگی 
شکل گیری نظریۀ جنبشی گازها و مفروضات مورد مناقشۀ آن می پردازیم و توضیح 
می دهیـم کـه چگونه این نظریه به مکانیک آماری توسـعه پیـدا کرد؛ و درعین حال، 
مسـائل جدیـدی ماننـد پیـکان زمـان و بحث عدم تقـارن مورد توجه قـرار گرفت که 
دارای ابعـاد فلسـفی مهمـی بـود و همچنـان نیز بحث دربارۀ آنهـا ادامه دارد. فصل 
ششم نقطۀ عطف فیزیک قرن نوزدهم را نشان می دهد. در این مرحله، با پیدایش 
نظریۀ میدان، فیزیک وارد چهارچوب هستی شناختی جدیدی شد. درواقع، نظریۀ 
میـدان نقطـۀ آغـاز زوال نگـرش مکانیکی محسـوب می شـود که در فصـل هفتم به 
تبعـات آن می پردازیـم و توضیـح می دهیم که چگونـه فضای فکری این دوره مهیای 
کنار گذاشتن اتر شد و زمینه برای پیدایش نظریه های نسبیت و مکانیک کوانتومی 

آماده گردید.
نـگارش ایـن کتـاب حاصـل مطالعـات و درس هـا و سـخنرانی هایی اسـت کـه 
در سـال های مختلف در پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی، مؤسسـه 
حکمت و فلسـفۀ ایران دانشـگاه صنعتی شـریف و دانشـگاه امیرکبیر انجام داده و 
ارائه کرده ام. از بحث های مختلفی که با همکاران و دانشـجویان داشـتم بسـیار بهره 
بـردم و پـس از آن تصمیـم گرفتـم مطالب را کامل تر کنـم و در قالب کتاب به نحوی 
بسط و توسعه دهم که تمرکز آن تعامل فیزیک و فلسفه باشد. بنابراین، در به انجام 
رسـاندن ایـن کتـاب مدیـون نکات و بحث های بسـیاری از اسـتادان و دوسـتان و 
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دانشجویان هستم که آوردن نام همۀ آنها در اینجا میسر نیست، ولی بر خود واجب 
می دانم از همۀ آنها تشـکر و سپاسـگزاری  به عمل آورم. همچنین، از همۀ عزیزانی 
کـه در نشـر کرگـدن بـرای انتشـار این کتاب تـلاش کردند، به خصوص دکتر حسـین 
شـیخ رضایی، صمیمانه سپاسـگزارم. امیدوارم کتاب مورد اسـتفادۀ خوانندگان قرار 

گیرد و مشتاقانه از دریافت نظرات نقادانۀ آنها استقبال می کنم.

علیرضا منصوری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه فلسفۀ علم و فناوری




